
۱۱www.sharghdaily.com

زن  هنرمنــد  پرفروش تریــن  کوســاما  یایویــی 
زنده جهان اســت کــه در ۹۳ ســالگی، همچنان در 
بیمارستانی روانی که داوطلبانه در آن بستری شده و 
از دهه ۱۹۷۰ در آن زندگی می کند، نقاشــی می کشد. 
برخی از آخرین ســاخته های او در کنار نقاشــی های 
 +M اولیه از سال ۱۹۴۵ در نمایشگاه جدیدی در موزه
هنگ کنگ به نمایش درآمده است. بیش از ۲۰۰ اثر در 
این مجموعه قرار دارد و بزرگ ترین نمایش آســیایی 
مرور آثار او در خارج از کشــورش محسوب می شود. 
این هنرمند ژاپنی بیشــتر به خاطر مجسمه های کدو 
تنبــل و نقاشــی های خال خالی اش کــه می توانند 
میلیون هــا دلار در حراج به دســت آورند، شــناخته 
شده است. فتوژنیک ترین بخش های آثار او، از جمله 
چیدمان هــای همه جانبه «اتاق آینــه بی نهایت» که 
بلیت های آن در موزه های سراســر جهان به فروش 
می رســد، در عصر رســانه های اجتماعــی جذابیت 
زیادی به دســت آورده اســت. اما به گفته سرپرست 
این نمایشگاه، دوریون چونگ، کوساما بسیار بیشتر از 

مجســمه های کدو تنبل و الگو های خال خالی است. 
او عمیقا به فلســفه توجه دارد و شــخصیتی نوآور 
است که چیز های زیادی درباره خودش، آسیب پذیری 
و مبارزاتش به عنوان منبع الهام برای هنرش آشــکار 
کرده اســت. این نمایش با ترتیب زمانی و موضوعی، 
مفاهیمی را که کوساما در طول زندگی حرفه ای خود 
در رســانه های متعددی بازبینی کرده است، بررسی 
می کند. برای مثال، مفهوم بی نهایت به شکل نقوش 
تکراری، با الهــام از توهمات تجربه شــده در دوران 
کودکی ظاهر می شــود؛ زمانی که او در اطراف خود 
می دید که همــه چیز با الگو هــای به ظاهر بی پایان 
تکرار می شود. بازدیدکنندگان با دیدن نمایشگاه درک 
می کنند که چگونه این فرم ها تکامل یافته اند. نمایش 
از اتاقی پر از نقاشی های «شــبکه بی نهایت» شروع 
می شــود؛ از  جمله اثری که در ســال ۱۹۵۷ کوساما 
پس از نخســتین  تماشــای اقیانــوس آرام از پنجره 
هواپیما، خلق کرد. این شــبکه ها بین سال های ۱۹۶۶ 
و ۱۹۷۴ دوباره به شــکلی که در خود محو شــده اند، 

ظاهر می شوند. این دوره پس از آن است که کوساما 
با وجود تبعیض هایی که به عنوان یک زن و یک ژاپنی 
با آن روبه رو بود، خود را در دنیای هنری تحت سلطه 
مردان نیویورک تثبیت کرد. در آن دوران او معتقد بود 
که مردان هنرمندی ماننــد  اندی وارهول  ایده های او 
را کپــی می کنند. این موتیف بعــدا دوباره با جلوه ای 
جســورانه و پرجنب و جوش ظاهر می شــود و سطح 
فرم هــای آمیب مانند را در آثــار منتخب «روح ابدی 
من» پر می کند؛ مجموعه ای از صد ها نقاشی اکریلیک 
که او در ســال ۲۰۰۹ آغاز کرد و سال گذشته به پایان 
رسید. در این نمایشگاه آثار رنگارنگ «نیروی زندگی» 
بلافاصلــه بعــد از اثری بــا عنوان «مــرگ» می آید؛ 
تضادی که هم به دوگانگی های کار کوساما و هم به 
مبارزات درونی زیربنای آن اشــاره می کند. سرپرست 
نمایشگاه می گوید: «امروزه ما عادت کرده ایم که افراد 
درباره چالش های ســلامت روان خود صحبت کنند؛ 
اما ۶۰ تا ۷۰ سال پیش او شروع به انجام این کار کرد. 
این مسئله در طول زندگی و حرفه اش جریان دارد؛ اما 

هرگز در یک نقطه تاریک نمی ماند. کوســاما همیشه 
ثابت می کند که با صحبت درباره مرگ و حتی افکار 
خودکشی و بیماری، اراده خود را برای زندگی دوباره 
بازسازی می کند». قسمتی دیگر از نمایشگاه، قطعات 
کمتــر شناخته شــده ای از کارنامه ایــن هنرمند را به 
نمایش می گذارد که مربوط به اواسط دوران حرفه ای 
هنرمند و زمانی اســت که او افسرده و سرخورده به 
ژاپن بازگشــت. در میان آنها یک مجســمه پارچه ای 
ســیاه و ســفید به نام «مرگ یک عصب» وجود دارد 
که سال ۱۹۷۶ ساخته شده است. کوساما به تازگی در 
یک مصاحبــه کتبی کوتاه با CNN درباره تعهد خود 
به هنر گفته اســت: «من هر روز نقاشی می کشم. من 
به ســاختن جهانی در هیبت زندگــی ادامه خواهم 
داد که همه پیام های عشــق، صلح و کائنات را در بر 
می گیرد». سرپرست این نمایشگاه می گوید: «کوساما 
گواهــی زنده  اســت که هنر در واقع درمان اســت و 
قدرت شفابخشــی قدرتمند دارد. و این درس مهمی 
است؛ به ویژه برای ما در این دوره پس از همه گیری».

هنر

یادداشتی درباره  مجموعه داری  و  پیرامون  آن

ویروس مجموعه داری
ســینا خزیمه: ویروس مجموعــه داری آن طورکه پرویز تناولــی در کتابی به همین نام 
می گوید شــوربختانه هنگامــی به جان آدم می افتد که نباید بیفتــد. غالبا این ویروس 
جنون آمیــز در دوران کم دســتی مالی و مــادی، آن زمانی که گاه بــرای مخارج اولیه 
زندگی نیز زور به قدر کفایت در کف نداری ســراغ آدم می آید و آنچه هم آرام و رامَش 
می کند و هم آتشش را می افزاید داشتن اثر هنری است. این اثر هنری می تواند نقاشی 
باشــد یا مجسمه یا کتاب یا دست نوشــته ای تاریخی حتی. این مالکیت برای دو گروه 
متفاوت، سمت و ســوهایی دیگرگون دارد. در ســویی فرهنگی است و در سویی دیگر 
غیرفرهنگــی یا صرفا تجاری. میل به زیبایی و دقت به زیباشناســی آثار هنری، مبتلابهِ 
ویــروس مجموعه داری را یک آن نمی گذارد کــه آرام بگیرد. این مواجهه با زیبایی گاه 
ساده است و گاه پیچیده. وقتی از برابر یک اثر هنری می گذریم و به زیبایی اش اعتراف 
می کنیم آن اثر برایمان فقط زیباســت، ولی گاه برابر یک اثر هنری میخکوب شده ایم و 
احساســی که از آن می گیریم غالبا توضیح ناپذیر اســت و چیزی است فراتر از اعتراف 
به زیبایی؛ شــبیه حس بی رمقی یا ناتوانی. بیمار مجموعــه داری مدام در گالری ها در 
معرض دید و کشــف آثار هنری اســت. او از لمس و داشتن زیبایی سیری ناپذیر است. 
بخشــی از این آثار هنری از آنِ هنرمندانی است که در بازار هنر، اسم و رسمی دارند و 
روی هنرشان بیشتر از بقیه نمی شود قیمت گذاشت. میل به مالکیت آن اثر که ــ مثل 
انســان و هر موجود دیگری ــ فقط یک بار زاده می شود و برعکس او هرگز نمی میرد 
ـ و به همین دلیل تک اســت ـ مبتلابــه ویروسِ مجموعه داری را بــر آن می کند تا با 
پرداختــن مبلغی قابل توجه آن اثر را خریداری کند و آن وقت که آن اثر بر دیوار خانه 
جای خوش کرد، آرام می گیرد و هر روز صبح که از خواب بیدار می شود آن را نگاه و به 
مرور زمان، کشفِ بیش و بیشتر می کند و این احساس ارضاکننده و سیراب کننده دیری 
نمی پاید که جای خود را باز به تشــنگی می دهد. ویروس مجموعه داری، شــیب راهی 
است که هیچ وقت پایان ندارد و کمتر هم می شود در شیب تندش ایستاد: باید حرکت 
کــرد و رفت تا آخر. آمدن هر اثر هنری به خانه بیمــار این ورطه، کلید ورود اثر بعدی 
اســت. مبالغ بالای آثار هم کمتر می تواند ســدّی بر تمنای بیمار باشــد؛ وقتی در یک 
گالری، بیمار برابر یک تابلوی نقاشــی می ایســتد، فقط یک رنگ، یک حرکت قلم مو یا 

یــک حس دور او را به جایی از زندگی پرتــاب می کند که یک رُمان هم زورش را ندارد 
و همین شــدت و حدت اســت که کِرمی به جان بیمار می اندازد و دیگر نیز آرام شدنی 
نیست. اینها احوالات آن دسته است که بر سر سفره اغنیا نشسته اند و توانسته اند آن قدر 
برخوردار باشــند تا هنر نیز جزئی از زندگی روزمره شــان باشد و حاضر نیز باشند برای 
همان حس آنی و همان طنین گذشته شــان به واســطه نقشــی بر بوم، هزینه کنند و 
از لذت جویی شــان کیف کنند و از هنر کام بگیرند. دســته ای دیگر اما همین قدر شیفته 
و دلبرده هنر هســتند و خیلی بیشــتر از آن گروه هم ســواد هنری دارند و تاریخ هنر را 
خوانده اند و فرم می شناسند و مواجهه درست با هر اثر را بلدند ولی توانایی مالی برای 
مالکیــت یک اثر هنری را ندارند، و آن حس زیبایی طلبی شــان از جایی دیگر رخ نمایی 
می کند یا بیرون می زند. آنها مدام در گالری ها و کتاب فروشــی ها سرگردان و پی جوی 
کتاب ها و کاتالوگ ها هســتند. کتاب هایی که نمایشگر نقاشی های آرتیست محبوبشان 
اســت و آنها خوب می دانند که هیچ گاه نمی توانند اثری از آن داشته باشند، در نتیجه 
خوانــش دقیق مطالب کتاب هایی که درباره هنرمند و آثارش به طبع می رســد برای 
آنها حسی از ســیریِ توأمان با حسرت در پی دارد، ورق زدن کتابی از آرتیست محبوب 
کنج اتاقی پرکتاب ولی بی تابلو و پروازدادن روح به افق های دوردست تر. انگار همیشه 
چیزی کم دارد یا ناقص است، همه چیز را انگار کمتر می شود با هم داشت، چراکه در 
وصف گروهی دیگر که به نوعی نو از لمپنیســم آغشــته اند باید گفت که کمترین حدّ 
ســواد و زیست فرهنگی را دارند ولی بوهایی به مشام شان خورده است که در خرید و 
فروش آثار هنری، نان چرب تری وجود دارد؛ بنابراین هر نمایشگاه در سطح شهر، جای 
جولان آنهاست که کمتر انسان هایی حسی اند، یعنی کمتر پاره ای شعر یا صحنه ای از 
یک فیلم یا قطعه ای موســیقی می تواند زانوهاشان را سست کند یا چشم هاشان را تَر، 
از دانش و خواندن درباره هنر نیز عاری اند پس فقط می جویند نام و وزنِ آرتیســت ها 
را در بازار ـ مارکت ـ هنر و وقتی که از گوشــه و کنار می شــنوند که آرتیستِ نان داری! 
هست، بی معطلی یک یا چند اثر از او را خریداری می کنند و بعد مدّتی طولانی یا حتی 
کوتاه که خوب احساساتِ اسنوبیستی شان ارضا شد، به فکر فروش همان اثر می افتند 
تا پولی خوب به جیب بزنند برای خرید اثر بعدی. این سیر تسلسل خرید و فروش آثار 

هنری، این دســته را هم در همان شــیب راه می اندازد ولی چشم اندازهایشان گوناگون 
اســت، برای اینها کار هنر و خرید و فروش آثار هنری، پوششــی بر دیگر فعالیت های 
اقتصادی-مالی شان است و دنیایی دیگر دارد که برای ما ناشناخته می ماند. آن حظ و 
حس ارضای فرهنگی ای که در دو دسته نخست در قالب گپ وگفت ها و ارجاع دادن ها 
به شعرها و کتاب ها و تاریخ ها در گالری ها وجود دارد، در این دسته سوم جای خود را 
به تعداد رقم ها و صفرهای مترتبشان می دهد، در نتیجه هیچ کنش فرهنگی ای در کار 
نیســت. ویروس مجموعه داری به معنای واقعی آن فقط مربوط به دو دسته نخست 
اســت که کرده هایشــان در حیات فرهنگی دخیل و سهیم است. بیمارِ مجموعه داری 
به خود که بیاید، خود را مغروق در انبوهی از آثار هنری و فرهنگی می یابد و هر کدام 
نشانه هایی از سال های رفته حکایت و زمان های ازدست رفته در خود دارند. این بیماری 
دلچســب که خود نشانی از امید و ماندگاری به حیات دارد، دستِ آخر گردی از پوچی 
بر خود می پوشــاند. آن طورکه بیمار مجموعه دار در جوانی افقی دوردست تر از تمام 
اقیانوس ها پیش روی خود می بیند و گمان می کند همیشه زنده است، پس بی محابا به 
کامجویی اش از هنر ادامه می دهد و این ویروس مجموعه داری خود نیروی محرکه ای 
برای حس زنده ماندنش می شود، اما به پیرانه سری تمام آنچه اندوخته است می ماند 

و او می رود: «عمر هنر دراز و زندگی کوتاه است».
تمام آنچه بیمار ویروس مجموعه داری در طول زندگی اندوخته است بعد از مرگ 
او به دست کسانی می افتد که از دلیل خریده شدن تک تک آن آثار و دلیل بیمارشدن او 
برای خریدشان بی خبرند و در ادامه این سیر باز ویروس مجموعه داری حیاتش را در تن 
و تن های دیگری ادامه می دهد، در آنها که بعدتر با این آرشــیو به جامانده مواجه شده 
و دلشــان می خواهد آن آثار را داشته باشند و باز سیر تسلسلِ تلاش و تمنای همارگی. 
ویــروس مجموعه داری هیچ گاه از بین نمــی رود، از تنی به تنی دیگر لانه می کند و به 
حیات خود ادامه می دهد. آنچه هم در طول حیات این ویروس، ریخت های زشــت تر 
و بدترکیب تر به خود می گیرد مناسبات اقتصادی و مادی ای است که نمی شناسیمش 
و با آن بر ســر مهر نیســتیم، شــاید چون ربطی به آن حس های آنی پرتاب شدگی به 

گذشته های دور و بعید برابر یک تابلوی نقاشی ندارد که ندارد.

سه شنبه
۲۰ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۸

موزه M+ هنگ کنگ یا همان نمونه آسیایی موزه هنر مدرن نیویورک، میزبان نمایشگاه آثار یایویی کوساما است
جهانی  در  هیبت  زندگی

اخـبـار  بـرگـزیـده

ثبت شکایت منوچهر نیازی از جعل کنندگان آثارش
بیست وچهارم آبان ماه گذشته بود که منوچهر نیازی، استاد نقاش ۸۵ساله از کشف 
برخی آثار کپی شده از او در بازار هنر خبر داد و به خریداران آثارش قول داد این موضوع 
را به طور جدی از ســوی همه مراجع قانونی پیگیــری خواهد کرد تا مجموعه داران و 
همه علاقه مندان به کارهای او دچار زیان و خســارت نشــوند. نیــازی در گفت وگویی 
اعلام کرده که وکیلش همه مســتندات در این باره را در قالــب یک پرونده آماده کرده، 
ابتدا این شــکایت را در مرکز هنرهای تجســمی وزارت ارشاد به ثبت رسانده و سپس 
در قوه قضائیه این پرونده را به جریان گذاشــته است. او امیدوار است وزارت ارشاد به 
عنوان متولی اصلی هنر کشــور فکری اساســی درباره جعل آثار هنری کند که هرروز 
بر شمارشــان در بازار هنر افزوده می شود. منوچهر نیازی تأکید کرد این روند نه تنها به 
بنیان های بازار هنر ایران لطمه می زند بلکه موجبات فرار ســرمایه خواهد شد. نیازی 
تصریح می کند: از این اتفاق باور نکردنی بســیار ناراحت و دل شکسته ام نه فقط برای 
خود و هنرم بلکه برای مردم عزیز، خریداران، مجموعه داران و گالری دارهای محترمی 
که ندانسته برای اثر جعلی و تقلبی پول پرداخت می کنند. منوچهر نیازی بار دیگر اعلام 
کرد: لطفا هر کس خواهان خرید آثار منوچهر نیازی است، به گالری مژده مراجعه کند؛ 
گالری مژده ســرتیفیکیت حرفه ای و کد گذاری شده طراحی و صادر خواهد کرد و خود 
من هم در این گالری حاضر خواهم بود تا آثار اصل و اصیل به دســت مردم برســد. او 
تأکید کرد: مردم عزیز مطمئن باشــند من تا پایان شناســایی جاعل یا جاعلان، پای این 
پرونده ایســتاده ام و حتما از مراجع ذی صلاح پیگیری قانونی خواهم کرد. این هنرمند 
نقاش که دوســت و هم آتلیه ســهراب ســپهری بود، اعلام کرد: متأسفانه شنیده ام از 
چندین استاد دیگر هم کارهای تقلبی بسیاری در بازار هنر ارائه می شود، این زنگ خطر 
جدی است که می تواند حتی آبروی هنر ایران در سطح بین الملل را به مخاطره اندازد.

نمایشگاه گروهی آسمان آبی در خانه کاریکاتور ایران برگزار می شود
آلودگی هوا به خانه کاریکاتور رسید

آلودگی هوا، دیرزمانی اســت که به چالشــی 
جدی در جوامع مدرن و انسان معاصر تبدیل شده 
و آلاینده های خطرناک ناشــی از مراکز صنعتی و 
رشــد چشــمگیر تردد خودرو هــا؛ نه تنها خطری 
مهلک برای سلامت و جان شهروندان فراهم کرده 
است؛ بلکه محیط زیست و حیات دیگر جانداران 
را تهدید می کند. شــاید یکــی از راه های کاهش 
آلودگی هوا، اســتفاده حداقلی از ســوخت های 
فسیلی و اســتفاده از حمل ونقل عمومی کارآمد 
باشد تا ســلامت شهروندان حفظ شــده و بقای 

زندگی دیگر موجودات نیز تضمین شــود؛ اما در این راســتا، نقش تک تک شهروندان 
و اقدامات تأثیرگذار مبادی ذی ربط با توســعه راهکار های آموزشی در جهت کاهش 
آلودگی هوا بســیار مؤثرتر خواهد بود. یکی از واسطه های اثربخش در حوزه آموزش 
و تأمل در مســائل فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی، به کارگیری هنر های تصویری 
و به ویژه کارتون و کاریکاتور اســت. از این رو خانه کاریکاتور ایران، در راستای گسترش 
آموزش های شــهروندی از نگاه تأثیرگذار هنرمندان طنز ترسیمی (کارتون)، نمایشگاه 
کارتون «آسمان آبی» را برگزار می کند. در این نمایشگاه آثار ۲۰ هنرمند ایرانی و خارجی 
با رویکرد آلودگی هوا و موضوعات: معضلات شــهری و مســائل زیست محیطی در 
معرض نمایش قرار خواهد گرفت. نمایشگاه «آسمان آبی» از ۱۴ دی تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ 
در خانه کاریکاتــور ایران دایر خواهد بود. علاقه مندان می توانند برای بازدید، روز های 
شــنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۶ و پنجشنبه ها ساعت ۹ تا ۱۲ به استثنای روز های 
تعطیل به خانه کاریکاتور ایران به نشــانی تهران، خیابان دکتر شریعتی، تقاطع اتوبان 
شــهید همت، خیابان شهید داود گل نبی غربی، بعد از میدان احمدی روشن (کتابی)، 

پلاک ۴۴ مراجعه کنند.

سعید کشــاورزی: کتاب «دگرگونی بزرگ» یکی از مهم ترین آثار 
کارل پولانی و یکی از متون اصلی و مرجع در اقتصاد سیاســی 
به شــمار می رود؛ چنانچه از سال انتشار آن (یعنی سال ۱۹۴۴) 
تــا به امــروز، بارها و بارهــا بازچاپ و به آن ارجاع داده شــده 

اســت. این کتاب از ســوی نشر شــیرازه و توسط 
محمد مالجو به فارســی بازگردان شــده اما باید 
گفت آن چنان که شایسته اســت، خوانده و دیده 

نشده است. 
پولانی به عنــوان یکــی از بزرگ ترین منتقدان 
نظام بازار، معتقد اســت اساسا این اقتصاد و بازار 
اســت که باید تابع اجتماع باشــد و نه بالعکس. 
او تأکید می کند که اگر در ســرزمینی جامعه تابع 
بازار شــود، آن گاه انســان و محیط  زیست هر دو 
به صورت هم زمان به نابودی کشــانده می شوند. 

متن فارســی در جاهایی روان و در جاهایی نیز دشــوار اســت، 
با این حــال، ایده های اصلــی کتاب قابل فهم هســتند. مباحث 
مدنظــر پولانــی در این کتاب از جنس آن  دســته مســائلی اند 
که نه تنها با گذشــت زمان از شــدت و اثرگذاری شان کم نشده، 
بلکــه امــروز بــه شــکل پردامنه تری جهــان را 

متأثر کرده اند.
پولانی در دگرگونی بزرگ، انتقادهای جدی را 
به بنیان های اقتصاد بازار مطرح می کند. نقدهایی 
که بنیادی ترین فرض های نظام بازار را به پرسش 
می گیرد. او طبیعی بودن سودانگاری را به عنوان 
یکی از اصول مسلم بازار آزاد به چالش کشیده و 
بدیل های تاریخی نسبتا اولیه ای را برای این نظام 
معرفی می کند. پولانی ادعــا می کند این بدیل ها 
به هیچ عنــوان ناکارآمدتــر از نظام بــازار کنونی 

نیستند. ادعای پولانی این اســت که نظام بازار آزاد واقعی (به 
معنای بازار مســتقل از دولــت) مانند آرمان شــهرها ناممکن 
اســت و به همان اندازه تلاش در جهت تحقــق آن تباه کننده. 
چنین نظام بازاری از نظر پولانی انســان، کار و محیط  زیست را 
هم زمان به کام نابودی می کشــاند. شــاید تخریب های محیط 
زیســت که در ذیل نظام های مبتنی بر نظام بازار آزاد در دوران 
معاصر شاهد آن بودیم یکی از شواهد ناظر بر اهمیت ادعاهای 
پولانی بتواند فهم شــود. علاوه بر این رســوخ مکانیســم های 
نظام بازار در خدمات بهداشــتی یا آموزشی ما را با چالش هایی 
روبــه رو کرده اســت کــه ســال ها قبل پولانــی این مــوارد را 

پیش بینی کرده بود.
 نظــام بازار در عمل همواره و به ناچــار نیازمند واکنش های 
حمایتــی از ســوی دولت یــا نهادهــای دیگر اســت؛ بنابراین 
آزادبودن آن شــبیه یك افســانه غیرقابل امکان اســت. در گام 

بعدی پولانی تلاش می کند ظهور فاشیسم را به نظام بازار ربط 
دهد؛ به عبارتی او تلاش می کند تا نشــان دهد فاشیســم ثمره 

نظام بازار و روابط موجود در آن است.
نقل  قول های زیر از پولانی سمت و ســوی کتــاب دگرگونی 
بــزرگ را به خوبی نشــان می دهد امــا هیچ یــك از این موارد 

نمی تواند جایگزینی برای مطالعه خود اثر باشد:
نهاد خودتنظیم گر بازار نمی توانســت مــدت مدیدی وجود 
داشته باشــد، مگر آنکه جوهر انسانی و زیست محیطی جامعه 

را نیست و نابود سازد (ص. ۵۰).
تولید ماشینی در جامعه تجاری، عملا در 
گرو دســت کم تبدیل جوهر زیست محیطی و 

انسانی جامعه به کالاست (ص. ۱۱۳).
پیش از روزگار مــا، هیچ اقتصادی وجود 
نداشته اســت که حتی در اصول، زیر کنترل 

بازارها بوده باشد (ص. ۱۱۵).
قانــون اســپیناملند «نظــام اعانه دهــی 
طراحــی   ،«۱۸۳۴-۱۷۹۵ انگلســتان،  در 
مــردم  پرولتاریایی شــدن  از  تــا  شــد 
از  دســت کم  یــا  کنــد  ممانعــت  عــادی 

ســرعتش بکاهد. نتیجــه فقط عبــارت بود از مفلس ســازی 
توده هــا کــه کمابیش هیبــت انسانی شــان را در ایــن فرایند 

از دست دادند (ص. ۱۷۵).
بی شــک مطالعه کتابی که تلاش دارد و تــا حد زیادی هم 
توانســته فرضیات مرســوم و درست تلقی شــده عمومی را به 
چالش بکشــد، بســیار هیجان انگیز اســت. معتقــدم مطالعه 
نقادانه این کتــاب برای دانشــجویان و علاقه مندان به اقتصاد 
و علوم اجتماعی و سیاســی نه تنها بســیار جذاب اســت بلکه 
ضروری اســت. عــلاوه بر ایــن، زمینه های نظــری متفاوتی از 
جمله مردم شناسی، اقتصاد و محیط زیست 
در ایــن کتاب با هم تلاقی می کند و بینشــی 
فرارشــته ای را بــرای درك بیشــتر میدان به

 ارمغان می آورد.
خاســتگاه های  بزرگ:  «دگرگونــی  کتاب 
سیاســی و اقتصــادی روزگار ما» اثــر کارل 
پولانــی و ترجمــه محمــد مالجــو در ۵۴۵ 
صفحه توسط نشر شیرازه منتشر شده است. 
بــرای خرید کتاب، می توانید از طریق صفحه 

اینستاگرام برگ برگ اقدام کنید.

معرفی کتاب «دگرگونی بزرگ» اثر  کارل پولانی


